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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

همانگونه که گفته شد در روایات اهل سنت چند روایت داریم که در این روایات آمده: «إن دین اله أحق بالقضاء» یا «أحق
بالوفاء» و گفتیم گرچه این روایات عام است، اما در کلمات محقق حل(قدس سره) و بعد از محقق هم عده زیادی از فقها

اعتماد کردند و بر اساس این نظر دادند. حال سؤال این است که آیا از این روایات متوانیم عس آن مطلب مشهور را استفاده
کنیم که مشهور مگویند در تزاحم حق الناس و حق اله، حق الناس مقدم است، بوئیم این روایات مگوید دین اله که همان

حق اله است (فرق نمکند بین حق اله و دین اله)، اینجا این روایات مگوید دین اله مقدم بر حق الناس است.

[1]«أن یقض ه أحقال یندیدگاه مرحوم شاهرودی در روایت: «إنَّ د

ایشان در اینجا چند احتمال را ذکر کرده و برخ را رد مکند:

در هر موردی ملاک ه اقوای از حق الناس است؟ هر حق اللهکنیم که ملاک حق الاحتمال اول: آیا از این روایات استفاده م
دارد که آن ملاک از حق الناس آن هم در هر مورد (این اطلاقش را من به کلام ایشان اضافه مکنم) اقواست؟ ما در تزاحم که

الآن دنبالش هستیم مخواهیم ببینیم آیا این روایات دلالت دارد بر اینه حق اله ملاکش اقوای از حق الناس است. ایشان
مفرماید: به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که بوئیم دین اله یا حق اله ی ملاک دارد و آن ملاک اقواست از ملاک که در حق

الناس است و این احتمال را رد مکنند.

احتمال دوم: ایشان احتمال دیری مطرح کرده و مفرماید: آیا مشود بوئیم حق اله چون مخالفت با آن معصیت است از
این جهت در این روایات حق اله را بر حق الناس مقدم کرده است؟ مفرماید: این را هم نمتوانیم بوئیم؛ چون حقوق الناس

را هم اگر انسان ضایع کند این هم معصیت خدا را کرده است و در مسئله معصیت عل السویه است. لذا این دو احتمال را
کنار مگذارند.

پس این روایت «إن دین اله أحق أن یقض» چه مخواهد بوید؟ ایشان مفرماید: این روایات اشاره دارد به ی قضیه
ضروریه عقلیه و آن این که اگر انسان اهتمام به حق الناس دارد، شما بعد از مردن وقت به نزدیان مگوئید این شخص حق

الناس دارد یا نه و اهتمام دارید به این که حق الناس ادا بشود، باید نسبت به خدای تبارک و تعال که خالق انسان است
اهتمامش بیشتر باشد، اما اگر کس به حقوق الناس توجه دارد ول به حق اله توجه ندارد، این کشف از این مکند که خدا در

نزد این شخص کوچ است و آن مقداری که به مردم توجه دارد به خدا توجه ندارد و خالق نزد این آدم پائینتر از مخلوق
است.[2]
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بنابراین «إن دین اله أحق أن یقض» اصلا ربط ندارد به اینه ملاک حق اله و دین اله از دین الناس قویتر است، نه! این به
اعتبار آن متعلق دین نیست، بله به اعتبار اضافه دین است. توضیح آن که: ی وقت ما به اعتبار متعلق مگوئیم متعلق دین

اله حج است و متعلّق دین الناس س میلیون به کس بدهار است و باید پول به دیری بدهد، باید بوئیم ملاک حج از این مال
مردم و این دین مردم قویتر است. این روایات دلالت بر چنین مطلب ندارد. بله این روایات به اعتبار اضافه است.

یعن مگوید: شما که حق الناس را اهتمام دارید وقت ی حق و دین به خدا انتساب پیدا مکند، این حق باید مراعات بشود
مثل این که بوییم اگر در ی جای ی حق را برادر کوچ انسان دارد، ی ارث رسیده و باید ی مقدار را به این برادر

کوچ و ی مقدار به برادر بزرگ داد، آنجا بوئیم رعایت این برادر کوچ احق است! از جهت متعلق فرق نمکند ملاکش
ی است و باید به هر دو ارث داده شود، اما چون این پول مخواهد به این صغیر برسد بوئیم باید زودتر مال این جدا بشود،

چطور در چنین مواردی این تعبیر مطرح مشود؟ اینجا هم همینطور است.

بنابراین طبق بیان مرحوم شاهرودی اصلا این روایت به ما نحن فیه ارتباط ندارد. ما نحن فیه این است که اگر تزاحم بین دین
و حج بشود ما ی دلیل بیاوریم بوئیم حج به عنوان دین اله و حق اله ملاکش اقواست از ملاک دین الناس و این تعبیر در

این روایات چنین دلالت ندارد.

«أن یقض ه أحقال ینیم در روایت: «إنَّ ددیدگاه مرحوم ح

ایشان در مستمس فرمودهاند: ما به قرینه مورد سؤال مگوئیم این «أحق أن یقض»؛ یعن «احق من حیث صحة القضاء»،
«إن دین اله سبحانه احق و أول بالصحة قضائه»؛ یعن در این روایات پیامبر(صل اله عليه وآله) به خثعمیه مفرمایند: چطور

اگر تو پول این میت را که به شخص بدهار بوده بده برایش نفع دارد، اگر بالأخره ذمه میت را فارغ مکند و بری مکند،
دین اله هم همینطور است. اگر حج هم برایش بوده تو بده، یا نمازی برایش بوده برایش بخوانند این هم احق است از حیث

صحت قضا.[3]

جمعبندی بحث

به نظر ما فرمایش مرحوم شاهرودی و مرحوم حیم هر دو تمام است؛ یعن اینجا روشن است و اصلا کاری به ملاک و اینها
ندارند و آنچه ما دنبالش هستیم این است که ببینیم ملاک کدام اقوای از دیری است، ول بحث این است که این «إن دین اله

أحق بالقضاء»، اصلا تعلیل است ارشادی یا تعلیل است تعبدی و مولوی که این مطلب را در تمیل فرمایش مرحوم شاهرودی
بیان مکنیم.

اگر بوئیم ارشادی است دیر به عنوان ی قاعده فقه نمتوانیم از آن استفاده کنیم؛ زیرا این خثعمیه سؤال کرده مادرم نذر
کرده حج انجام بدهد حالا مرد، آیا متوانیم برای او حج را انجام بدهیم؟ پیامبر مفرماید: بله و بعد ارشاد مکند که «إن دین
اله احق بأن یقض»، این ارشاد است و از ارشاد نمتوانید قاعده فقهیه به دست بیاورید. بله، اگر این تعلیل ی تعلیل مولوی
تعبدی باشد؛ یعن پیامبر(صل اله عليه وآله) بفرماید: در شریعت ما حق اله را بر حق الناس مقدم مداریم تعبداً، مسئله تمام

است ول این چنین است.

مؤیِد ارشادی بودن آن است که اگر پیامبر(صل اله عليه وآله) به این تعلیل هم اشاره نمفرمودند مشل نبود، ی مطلب که
درمؤیِد ارشادی بودن ذهن خود افراد متدین هم وجود دارد که آدم اگر اهتمام به حق الناس دارد اول این است که به حق اله

هم اهتمام داشته باشد. به بیان دیر این روایت، اصل اهتمام به حق اله را مگوید نه این که بوید هر حق الله بر حق الناس



مقدم است. نتیجه آن که این روایات برای ما چنین مدعای را اثبات نمکند.

«أن یقض ه أحقال یندیدگاه مرحوم سید در روایت: «إنَّ د

مرحوم سید در مسئله سوم صلاة استیجاری مفرماید: «یجب عل من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من
الواجبات أن یوص به»؛ اگر کس دارد از دنیا مرود و واجبات بر عهدهاش هست، نمازهای نخوانده و روزههای نرفته و یا

واجبات دیر، وصیت به آنها بر او واجب است. «خصوصاً مثل الزکاة و الخمس و المظالم و الفارات من الواجبات المالیه»؛
مفرماید: مثل زکات و خمس و رد مظالم و کفارات که از واجبات مالیه است بالخصوص وصیت به اینها واجب است. بعد

اخراجها من اصل الترکه ف الوص شوند، «و یجب علاین مطلب معروف است که واجبات مالیه از اصل ترکه خارج م
الواجبات المالیه و منها الحج الواجب ولو بنذرٍ و نحوه»؛ پس در واجبات مالیه که ی از آنها حج است از اصل مال باید خارج

شود.

بعد مفرماید: «بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنیة ایضاً من الاصل لا یخلو عن قوة»؛ اخراج واجبات بدنیه
از اصل ترکه خال از قوت نیست، اگر ی کس نماز و روزه برایش واجب بوده از اصل مال خارج کنند نه از ثلث مال. بعد به
سید(قدس سره) مگوئیم: چرا شما در واجبات بدن مگویید آن هم از اصل مال است؟ در واجبات مال همه فقها مگویند از

[4].«أن یقض ه احقه و دین الچرا؟ سید به همین استدلال کرده: «لأنها دین ال شود، در واجبات بدناصل مال خارج م

در اینجا روایت نداریم تا بوئیم روایت مگوید: این واجب مال از اصل خارج شود یا از ثلث خارج شود؟ سید(قدس سره)
فقط به همین تمس کرده: «لأنها دین اله و دین اله احق أن یقض»، چطور سایر دیون از اصل ترکه خارج مشود، اینها هم

که دین اله هستند نماز، روزه، حج، از اصل مال خارج مشوند.

دیدگاه برگزیده

بعد از این تحقیق که کردیم و بعد از این جواب دقیق که مرحوم شاهرودی داد این استدلال سید(قدس سره) مخدوش مشود؛
یعن ما در فقه نمتوانیم به این تعلیل «دین اله احق أن یقض» تمس کنیم که دین اله بر دین الناس مقدم است. لذا برخ از
محشین عروه مثل مرحوم آقا ضیا عراق مگویند: «فیه اشال»[5]، مرحوم خوانساری، مرحوم گلپایان، مرحوم بروجردی،
مرحوم امام، مرحوم والد ما(قدس سرهم) همه اینها مگویند از ثلث خارج مشود؛ یعن واجبات بدنیه مثل صوم و صلاة از

اصل مال خارج نمشود.

در اینجا هم شما مخواهید تعلیقه بزنید که اگر این تعلیل مرحوم سید را قبول داشته باشید باید همین فتوای سید(قدس سره) را
بدهید. ما به مرحوم سید عرض مکنیم از کجای عبارت: «لأن دین اله أحق أن یقض» استفاده مشود که ملاک دین خدا بر

دین الناس قویتر است؟! یعن همین فرمایش مرحوم شاهرودی اگر از این روایت استفاده مشد که ملاک دین اله از دین
الناس اقوی است، قطعاً در اینجا هم مگفتیم پس باید از اصل مال خارج شود، اما چنین مطلب را از این تعبیر استفاده نردیم.

البته مرحوم شاهرودی مگویند: این روایت ضعیف السند است و رهایش کنید، ول گفتیم فقها به این روایت عمل کردند و در
کتابهای فقه آوردند و جابر ضعف سند است. پس وقت سندش را هم قبول کردیم ول برای اقوائیت نتوانستیم دلیل بیاوریم،
ما هم در اینجا باید ی حاشیه بزنیم: «بل الاقوی الخروج من الثلث» و نمشود به «لأن دین اله احق أن یقض» استدلال کرد.

نته دیر آن که، مرحوم سید معتقد است این دین که در آیه است که از اصل مال خارج مشود، مطلق واجبات مال را



مگیرد، دین الناس را مگیرد، کفارات، رد مظالم و همه اینها را مگیرد، مطلق واجبات مال را مگیرد. ایشان در اینجا
ّشود. بعد ترقة الاسلام ملحق مشود و به حجم شود نه به حجة الاسلام، این هم واجب مالکه بنذرٍ واجب م فرمودند حج
کرده و فرمودند: تمام واجبات بدنیه هم از اصل خارج مشود. ما خواستیم بوئیم وقت اینجا این قاعده را انار کردیم در اینجا

هم باید بر فرمایش مرحوم سید این حاشیه را زد.

نتیجه آن که، ما نه دلیل داریم که حق الناس ملاکاً از حق اله اقواست و نه دلیل داریم که حق اله ملاکاً اقواست از حق
الناس، پس در هیچی از این دو طرف ما قاعدهای نداریم. پس «الموارد تختلف باختلاف الموارد»، به اختلاف موارد باید در

یجا ببینیم آیا قرینهای داریم که در اینجا این حق اله اقوی ملاکاً است یا نه؟ قرینهای داریم این حق الناس اقوی ملاکاً است یا
نه؟ این نتیجهای است که ما از این بحث گرفتیم.

خلاصه آن که، در این بحث ادله مانعیت دین از وجوب حج را بررس مکنیم، تاکنون بررس دو دلیل تمام شد: ی روایات که
مرحوم حیم آورد بر این که با وجود دین اصلا این شخص مستطیع نیست (همان روایت یسر و یسار) که جواب دادیم. دلیل
دوم این بود که حق الناس مقدم بر حق اله است که گفتیم چند روزی این را بحث کنیم و این را ضابطهمند کنیم و روشن هم

شد.

نظر ما این شد که نه این طرف قاعده است و نه آن طرف قاعده است، بله موارد مختلف است. پس این دلیل دوم هم باطل
است. حالا باید جلسه بعد، پس از این که مسئله 83 را هم اشاره کردیم وارد دلیل سوم شویم. در دلیل سوم مراجعه کنید به بحث
مرجحات باب تزاحم که ما هم مفصل بحث کردیم در دو سال پیش، اگر واجب، ی مشروط به قدرت عقل و دیری مشروط به

قدرت شرع باشد، عدهای مانند مرحوم نائین و مرحوم خوئ مگویند: مشروط بالقدرة العقلیة مقدم است بعد مگویند دین
است، پس در تزاحم دین بر حج مقدم است که بحث بسیار اصول است و حج مشروط به قدرت شرع مشروط به قدرت عقل

و خوب است که اینجا هم مورد ابتلا است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نته: اینجا ی مقدار مطلب مرحوم آقای شاهرودی مرجع دارند، ایشان بسیار فقه و اصولش قوی بوده یعن اصولش هم
خیل اصول قویای است و این بدایع الافار است از تقریرات اصول ایشان که صاحب منته الدرایه مرحوم آقای مروج

رضوان اله علیه که خودش ی مجتهد بسیار قوی بود، ایشان تقریرات اصول مرحوم آقای شاهرودی را نوشتند به نام بدایع
الافار، حتماً از بدایع استفاده کنید. من جاهای را دیدم که کلمات از مبان مرحوم نائین را آقای شاهرودی خیل پختهتر از

دیران نقل مکند، موارد متعددی را دیدم و حت بعض از تلامذه بزرگ مرحوم نائین وقت مبنای نائین را نقل مکنند مورد
اشال قرار مدهند طبق بیان آقای شاهرودی اصلا آن اشالات به مرحوم محقق نائین وارد نیست. لذا غافل نباشید از کتاب
بدایع الافار که کتاب بسیار خوب است و ابداعات هم دارد. ی وقت در بحث تقسیم حم به حم واقع و ظاهری در بحث

اصول مفصل بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هذا التقسیم از اساس باطل است، ما ی حم بیشتر نداریم و دو جور حم
واقع و ظاهری نداریم و تقسیم به این دو قسم باطل است بعد مراجعه کردم دیدم در ی جای مرحوم شاهرودی هم در بدایع

الافار تقریباً همین مبنا را دارند.
[2] ـ «و هذه الأحاديث بعد غمض العين عن سندها لا دلالة لها عل المطلوب، أما الأولان منها فلأن قوله‐ صل اله عليه و
آله‐ ف خبر ابن عباس: «أحق بالوفاء» و قوله «أحق بالقضاء» ليس مفاده كون حق اله تعال أهم من حيث الملاك من حق
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ترك حقوق اله الواجبة معصية له تعال، كيف و ترك حقوق الناس الواجبة أيضا معصية له تعال‐ بل يون مفاده قضية
ضرورية عند العقل: و ه أن من له اهتمام بحقوق الناس و لا يهتم بحقوق اله تعال كان ذلك كاشفا عن أن اله (جلت عظمته)

صغير ف عينه و لا يعتن به بمقدار اعتنائه بالناس و كان الخالق عنده أحقر من المخلوق و هذا كما ترى غير مربوط بمسألة
ترجيح حق اله الواجب عل حق الناس الواجب من جانب اله ايضا عند المزاحمة. و أما الحديث الثالث فان المقصود من

قوله: «فدين اله أحق بالقضاء» أنه أحق أن يصح قضائه بقرينة كون السؤال عن ذلك، حيث قال: «أ ينفعه ذلك؟» فعدم دلالته
عل المقصود ف غاية الوضوح و إلا فمفاده مفاد الحديثين الأولين كما هو واضح و قد عرفت عدم دلالتهما عل المقصود.»

كتاب الحج (للشاهرودي)، ج1، ص: 124‐123.
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و المظالم و الفارات من الواجبات المالية و يجب عل الوص إخراجها من أصل التركة ف الواجبات المالية و منها الحج
الواجب و لو بنذر و نحوه‐ بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين
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